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 پردازي بوميامتناع و امکان نظریه
  در بازخواني متون ادبي فارسي

 *زاده سیدعلي قاسمدکتر 
المللي امام خمیني بینزبان و ادبیات فارسي دانشگاه  دانشیار  

 چکیده
، بسامد استفاده از نظریه در امروزه یکی از چالشهای تحقیقات دانشگاهی حوزة زبان و ادبیات

سبب و عملی است. موافقان چنین رویکردی به نظریپژوهشهای بنیادین در حیطة نقد 
ها لزوم چنین ابزارهای بازخوانشی را برای ای نظریهمندی و انسجام و ماهیت میان رشته نظام

و مخالفان چنین دانند پای پژوهشهای ادبی جهان غرب لازم و ضروری میتحقیقات ادبی، پابه
زدگی چنین گرایی و غربنگری، تقلیلای بودن، تصنعی، سطحیرویکردی بر کلیشه

های نقد سنتی گرایی، بازگشت به شیوهپژوهشهایی اصرار دارند و با سیاست نفی نظریه
شمرند. نگارنده معتقد است در واجب و مستفیض می ،گذشتگان یا پیشگامان بنام این عرصه را

 -لذا این جستار به شیوة توصیفی ؛توان راهی معتدل و میانه جستآرای یادشده، می تقاطع دو
کند که ضمن پرهیز از هرگونه افراط و تفریط در توجه به تحلیلی به این نکته تأکید می

چاره برای بازخوانی متون ادبی، تلفیق روشهای علمی و محور، دو کلانپژوهشهای نظریه
و ارزشگذاری متون ادبی از یک سو و آشنایی عمیق با اصول و مبانی  ای در تحلیلرشته میان

بینی حاکم بر های بومی و سازگار با جهانپردازی و رویکردهای فلسفی برای تولید نظریهنظریه
 متون ادب فارسی از دیگرسو است.

 می.پردازی بوادبی، نظریهای، نظریة رشتهبازخوانش ادبی، رویکرد میان: ها کلیدواژه

                                                 
 20/12/97تاریخ پذیرش مقاله:           25/9/1397مقاله: تاریخ دریافت 

 s.a.ghasemzadeh@hum.ikiu.ac.irنویسنده مسئول  *
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 . مقدمه1
 بیان مسأله 1-1

ذات دانش و بینش علمی و مایة پویایی و تعالی فکری و عملی  ،پژوهش و تحقیق
است. روزآمدی هر صاحب علمی به سطح و نوع مطالعات و تحقیقات و استمرار حس 

بستگی دارد. آنچه در تحقیقات ادبی به پرسشگری تازه و  وی یابیپرسشگری و مسأله
با متن  رویارویینوع رویکرد نظری خواننده در  ،کندی جدید کمک میهاکشف مسأله

بینی و پذیری بلکه به منظور پیشها نه به قصد آزمونادبی است. در این نگرش، نظریه
 شود. ها به کار گرفته میکمک برای کشف پیچیدگیها و پاسخگویی به مسأله

خاص خود به تحلیل و دید  ازاین است که هر رویکرد و گفتمان نظری  واقعیت     
با باورداشتن به این  تودوروفپردازد؛ مثلا ساختارگرایانی مثل بازخوانی و نقد ادبی می

)تودوروف، است« ابژة زبانی فروبسته، خودبسنده و مطلق ،امروزه اثر ادبی»که ، گزاره

های نظریهچنانکه اغلب  ؛تنها به روابط متقابل عناصر درونی اثر پرداختند ،(30: 1394
ادبی محتوامحور نیز برآمده از بنیادی ایدئولوژیک و متکی بر نظام فکری و فرهنگی و 

نظریة  گلدمن بر همین قاعده است کهبناهنری خاص آن بینش و مکتب است؛  تجربه
که با تأسی  ،هگلو  هرِدرنقدتکوینی را براساس ایدئولوژی مارکسیستی خود بنا نهاد یا 

ایی و پارادایمهای گفتمان تاریخی در غرب به تشریح و تحلیل گرنگرش تاریخی به
باورداشتن این انگاره، بدان معنا نیست که معتقد  ،متون ادبی و تاریخی روی آوردند

است و امکان مقید و محصور ها به بافت فرهنگی و جغرافیایی خاص خود باشیم نظریه
ها ود ندارد؛ زیرا اساسا نظریه، نفوذ و استفاده از آنها به دیگر فرهنگها وجگسترش

کاربستن در بازخوانی متون ادبی دیگر اقالیم و قلمروهای فکری و  امکانپذیر و تعمیم
ادبی را دارا هستند. بر این باوریم که خوانندة آگاه )منتقد ادبی( چه درصدد تولید نظریه 

قصد لذت آرای نظری خویش به متون فاخر و شکوهمند روی آورد، چه به  گسترشیا 
تواند بدون افقهای انتظار خویش از متن و بردن از خوانش متن، بدان مشتاق گردد، نمی

شناختی و باورهای نهادینه شده در خود، به نقد و بازخوانی معرفت تجربهبدون اعتنا به 
شناسی انسان معاصر به تحلیلهای علمی و متون ادبی بپردازد. از دیگر سو، حس زیبایی

ای و خادم رشتهکه ماهیت میان -هامند است و به خدمت گرفتن نظریهعلاقهساختارمند 
محور در  تواند به ارضای این حس کمک کند؛ اما آنچه در پژوهشهای نظریهمی -دارند
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اعتنا به بستر های ادبی، بیگاه استفادة ناصحیح از نظریه ،برانگیز استایران تأمل
گفتگومندی و چندصدایی در »؛ مانند نگارش مقالة فرهنگی و تاریخیِ آفرینشِ آن است

یا تلاش محققان برای استفاده از  (62-61: 1391)ر.ک: امن خانی و علی مددی، « شعر حافظ
 زمانی که اساساً -نظریة پسااستعماری در نقد رمانهای فارسی پس از انقلاب اسلامی

وطنی ستی و شعار جهانکشور در معرض استعمار قرار نگرفته و گفتمانی ضد امپریالی
ای از این کاربردهای نابجا در کشاکش تواند نمونهکه می -اسلامی دارد

گونه که  با این حال، همان ؛بخشی و جذابیت آفرینی کاذب تحقیقات باشد مشروعیت
های ادبی دقتی در استفاده از نظریهوار و افراطی، همانند بیهرگونه رویکرد کلیشه

ها نیز آفتی دیگر است؛ رویکردی تفریطی که خود نشانة رد نظریهزاست، نفی و طآسیب
محور و ساختارمند تحلیل التقاطی و استحسانی به پژوهشهای مسأله برتریآشفتگی و 
شدگی یا استفاده مکانیکی از رسد. البته این نظر به منزلة طرفداری از فرمولهبه نظر می

و  شودتاریخی و فرهنگی خویش خالی  از روح ها نیست؛ زیرا هرگاه نظریهنظریه
بینی و گرهگشایی خود را از دست دهد به عنصری سطحی یابی و پیشخاصیت مسأله

شود که ای بدل میهایی ساده و استعاراتی مرده و کلیشهبا مقولات و مفاهیم و گزاره
 .شودهای یکسان و مشابه منجر میتنها به کسب داده

بینی آرمانگرایانه، اومانیستی و در غرب به تناسب جهان های ادبیگرچه نظریه      
ور و هدفمند و یا متناسب با تحولات بنیادین فکری معاصر مایه ،روشنگری شکل گرفته

های فکری اثر ادبی مثل رمان به تجربههر که خواندن  کردباید توجه  ست،اشده
بینی و واننده به جهاناتکای خ دیدگاهخواننده هم وابسته است. بدیهی است از این 

فکری و  فضایتواند به فهم بهتر متونی کمک کند که در های زیستی خود میتجربه
و با آن تناسب بیشتری دارد. بنابراین، فارغ از  ستااسلامی آفریده شده -فرهنگی ایرانی

توجهی به نبود نقد ادبی در ایران، بیپژوهشهای ها در فواید یا آسیبهای حضور نظریه
از نظام  برخاستههای ادبی بومی و برآمده از روح تاریخی و فرهنگی و نظریه

ای شناختی ملی برای بازخوانی و تحلیل آثار ادبی فارسی، مسألهشناختی و زیبا معرفت
مند است. هر نظریه از دل است که امروزه نیازمند توجه و تأمل دیگرگونه و دغدغه

آورد و از فرهنگی و هنری سربرمی هیخ و تجربدار و در بستر تارپژوهشهای دامنه
مختلف  هبافت فکری و تجرب تأثیر تحتهای معرفتی تولید نظریه افتخارات هر نظام
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زیستی، فرهنگی، تاریخی و... آن است. گرچه پیشتر غربیان در زمینة تولید و استفاده از 
ری در غرب چشمگیر اند و بسامد تنوع و تعدد آرای نظهای ادبی پیشگام بودهنظریه
بنیاد رو به گسترش است و به اهمیت اینکه در ایران تمایل به تحقیقات نظریه و با است
)ر.ک: شمیسا، شود سو توجه ویژه میگو و پراکندهآن بر نقد کلی برتریپردازی و نظریه

 ،اسلامی -نگارنده معتقد است در دل آرا و پژوهشهای متفکران ایرانی ،(18: 1378
، فراوان شودثی که بتوان به چارچوب نظری منسجم و تولید نظریة ادبی منجر مباح

های چنانکه علی اکبر رشاد طی سخنرانی خود در نخستین همایش ملی کرسی است؛ هم
ای از علامه جعفری می آورد که ایشان پردازی، نقد و مناظره با نقل خاطرهنظریه

متون ادب فارسی ایمان داشت از خلال  مصرانه به امکان استخراج نظریه
های مکتب»در مقدمة خود بر  رضا سیدحسینیدغدغة  .(http://rashad.ir/?p:1190)ر.ک:
 گویای همین ادعاست که « ادبی

ادبیات پرباری  ؛ اگر ما در گذشته،آیدهیچ ادبیاتی با تقلید از دیگران به وجود نمی              
که امروزه با اینکه مورد توجه ی آن بوده نطرایم به سبب پشتوانة قوی داشته

ها امروزی نشود و ما نطریهپژوهشگران غربی است، خود ما از آن غافلیم و تا این 
پای پیشرفت مطالعات ادبی در غرب به فطرت خویشتن بازنگردیم و آثار پابه

امروزی، از پشتوانة قوی فرهنگی )چه در قالب و چه در محتوا( برخوردار نباشد، 
طور تصادفی به رشد ادبی توانیم منتظر باشیم که تنها با تقلید از دیگران و بهمین

 (.12/ 1: ج1376دست یابیم )سیدحسینی، 
این جستار تنها تلنگری بر بازنگری در مبانی نظری و گاه شاهکارهای ادبی به 

شدن شک به استقلال و جهانیهای ادبی است که بیهای نظریهمنظور کشف سازه
 انجامد. های ایرانیان در جهان میدیشهان

 پیشینة تحقیق 2-1
های ادبی در فارغ از تقابل دو گفتمان رو به گسترشی که در انتقاد از کاربست نظریه

درد یا »مانند دیدگاه نگارندگان مقالة  ،تحلیل و بازخوانی متون ادبی ایجاد شده است
)امن خانی و علی مددی، « حقیقات معاصرهای ادبی در تشناسی کاربرد نظریهآسیب ،درمان

های ادبی به که با برشمردن خطاهای استفاده کنندگان از نظریه ،(51-75: 1391
و گفتمان مدافعان و  اند محور در دورة معاصر پرداختهشناسی مقالات نظریه آسیب
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های پنهان متون و ارزشگذاری های ادبی در کشف لایهطرفداران استفاده از نظریه
ی رابطه نقد و نظریه ادبی و هاو ظرفیت هاتبیین چالش»علمی؛ مثل دیدگاه نویسندة مقالة 

های گیری از نظریهبهرهکه معتقد است ( 119-103: 1391)ذکاوت،  «ادبیات تطبیقی
به عنوان راهکاری در  هر ملتیهنگی غیربومی )خارجی( برای خوانش محصولات فر

مؤثر است و با وجود مقالاتی که در میانه این دو  پژوهشهای ادبی و ادبیات تطبیقی
 ،پردازندها میبه ردیابی مبانی فلسفی نظریه -بدون ارزشگذاری مثبت یا منفی -گفتمان

ارگیری آن خاستگاه فلسفی نظریه جامعه شناسی ادبی و آسیب شناسی به ک»مانند مقالة 
ای که ناظر بر تاکنون مقاله ،(164-147: 1391)عاملی رضایی، « در متون ادبی فارسی

های بومی و ردیابی موانع و دلایل تولید نشدن ضرورت استخراج و تولید نظریه
، نگاشته نشده است؛ اما از میان کتابهای پژوهشی شاید اشدهای ادبی بومی ب نظریه

« از معنا تا صورت»، دیدگاه مهدی محبتی نویسندة رویکرد ایننزدیکترین دیدگاه به 
است که آشکارا از ظرفیت متون ادبی و میراث هزار ساله زبان و ادبیات فارسی در 

 های ادبی بومی سخن گفته است: تولید نظریه
پردازی در نظریهسازی و ها در روشمندجزء نخستین کوشش واقعاین کتاب در               

ای نقد و نظریة ادبی یابی به گونهنی ادبیات کلاسیک فارسی برای دستو مبا مبادی
ترین و دشوارترین حوزة در لغزنده -تردیدبی -آید که شمار میبومی و فارسی به

 : مقدمه(. 1388)محبتی، ر ادبی هم هستتحلیل و پردازش اث حیطة
کند و معتقد است میسازی را ترویج و تشویق نویسنده در این کتاب دغدغة بومی

گمان آثار ادبی فاخر فارسی و عربی در فضای خلأگون قوام نیافته است و بنیان بی
 آورد:سازی بومی مینظری استواری دارد. وی در برابر مخالفان نظریه

های ادبی غربی آیا ادبیات فارسی اساسا نظریه ندارد یا نظریة ادبی همسان نظریه              
ر بگوییم که نظریه ندارد.... آیا واقعا اثر ادبی نابی هست که بدون مبانی ندارد؟ اگ

توان آفریده شود؟ و اگر بگوییم دارد، آیا می -هرچند ذهنی و نامکتوب-نظری
گفت که مبانی تئوریک این ادبیات، چون همسان مبانی غربی نیست؛ این ادبیات 

 .(28ن: )هما اش عمق و ارزش ندارد؟نظریه ندارد یا نظریه
شباهت با نگاه شفیعی کدکنی نیست؛ چنانکه با باورمندی به وجود دیدگاهی که بی 

 آورد: های بومی در فرهنگ و ادب فارسی درباب عبدالقاهر جرجانی مینظریه

http://lrr.modares.ac.ir/article-14-1015-fa.pdf
http://lrr.modares.ac.ir/article-14-1015-fa.pdf
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که به نظریة نظم شهرت یافته گویای همین نکته است که امکانات  ،نظریة عبدالقاهر              
ای را به صورت شود و هیچ کلمهبافت زبان است که روشن میکلمه در ترکیب و 

ای به اعتبار ذاتی، بیش از مفرد بر کلمة دیگری رجحان نیست و نیروی هیچ کلمه
  (.51/ 1:ج1397)شفیعی کدکنی، تواند باشد نیروی کلمة دیگری نمی

که اگر  کردتوان طرح انداز فلسفی بحث، این سخن را با اطمینان میدر چشم                   
است، بدون تردید نخستین « صورتگرایی ایستا»و « صورتگرایی پویا»مرز مباحث 

ها و های ادبی و فلسفة جمال به نگاهی پویا در حوزة فرمکسی که در تاریخ نظریه
ها رسیده بوده، جرجانی است. نقطة تلاقی جرجانی با صورتگرایان روس در صورت

 .(299: 1391)شفیعی کدکنی، د بزرگی استهمین جاست و این دستاور
به سوی طرح مبانی  از معنا تا صورتگاه که نویسندة کتاب  با این حال آن       
شناختی به ادبیاتی و سبک رود، تقریبا با رویکرد تاریخهای بومی در متن کتاب می نظریه

شاهد کشف و رود و سراغ نقد متون ادبی و گاه معیارهای نقد صوری و محتوایی می
های ادبی بومی با معیارهای علمی متناسب با یک نظریة ادبی مقبول و کامل ارائة نظریه

 ،های ادبی بومی، کشف و استخراج نظریهاین جستار نیستیم؛ زیرا به باور نگارندة
و روح  فرایندی پیچیده و چندوجهی است و باید به لوازمات و متعلقات تولید نظریه

از معنا »های دیگر دیدگاه نویسندة کرد. از تفاوتادبی و فلسفی توجه  هایتاریخی پژوهش
با نگارنده این است که درست است نویسندگان و شاعران بزرگ از مبادی « تا صورت

پردازی ه دغدغة نظریهگاهیچ ،و چارچوب فکری و هنری خاص خود برخوردارند
ار و مخاطبان آن به آفرینش شناسی و فکری روزگو به سبک و پسند زیبایی ،نداشته

های نظری آرای هنری آنها نیازمند رویکرد اند و کشف مبانی و سازهادبی دست زده
به  ؛شودبازخوانشی محققان آگاه و پژوهشگران اندیشمند است و به آسانی محقَق نمی

توان انتظار کشف دیگر سخن مدعای ما این است که با زبان اشارات و ایجاز نمی
های بومی با تمام لوازمات و ای ادبی داشت، بلکه ایجاد یا تولید نظریههنظریه

پیچیده و زمانبر است و شاید به تلاشی جمعی و آزمون و خطای بسیار ، شاخصهای آن
 نیازمند باشد.

های معارضی نیز وجود دارد؛ در سویه دیگر ادعای امکان تولید نظریة بومی، دیدگاه
ای بر دلایل فقدان نظریه و نظام مقدمه ،جستجوی امر ناموجود»مانند نظر نویسندة مقالة 

 ،که اساسا با رویکرد تاریخی به دو دلیل عمده ،(1397)طاهری، « نقد ادبی در ایران
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های ادبی اساسا داند: نخست اینکه نظریهگیری نظریه را در ایران ناممکن می شکل
ان پیشتر در چنین فضایی زیست محصول تحولات دنیای مدرنیته در غرب است و ایرانی

آنها نیست و دیگر اینکه عالم خلاقیت ادبی  هاند و مسأله یا دغدغة مستقیم تجربنکرده
با علم یا دانش نظری ادبیات جداست و هرگز آفرینش ادبی به وجود نظریه و نظام نقد 

مقالة به  این؛ اما نظر ما با دیدگاه نویسندة (69: 1397)ر.ک: طاهری،  نیستمنوط ادبی 
سبب اختلاف در زاویة دید، اندکی متفاوت است؛ دیدگاهی که در رد گزارة ادعایی 

معتقد است  ،(1/26: 1388)محبتی، «توان اثر ادبی خلق کردبدون وجود مبانی نظری نمی»
که آثار خلاقه ادبیات کلاسیک فارسی بر اساس است ای وجود نداشته نظریة ادبی بومی

نقادانه آفریده شده باشد. به اعتقاد ما تولید نظریة ادبی بومی به کمک آن نظریه یا نظام 
پشتوانة نظام ادبی و فلسفی در ایران به معنی این نیست که حتما بپذیریم آفرینش آثار 

لذا  ست؛اهای بومی از پیش موجود آفریده شدهادبی کلاسیک فارسی بر پایة نظریه
اشد و ناظر بر امکان آفرینش اثر ادبی خلاق بر نکه تاریخی بایزاویة نگاه ما بیش از 

مند آثار ادبی در دورة اساس الگویی خاص نظری، بیشتر به نقد ادبی و خوانش نظام
توان با دقت در است؛ یعنی برای خوانش دقیقتر آثار ادبی فارسی میمعطوف معاصر 

پردازی و نظام یهخلاقانة نظر شیوهساختار زبانی و فرمیک و محتوایی آنها و آگاهی از 
نکه برآمدة از متن ایهای ادبی خودبنیادی دست زد که بیش از متکی به آن به خلق نظریه

نگری خاص ایرانی باشد جامعة غربی و جهان شناختی او باشد، برآمده از بافت و جهان
که در نقد متون ادبی و بازخوانش نقادانه آن به کار گرفته شود و اگر ظرفیت 

های ادبی غربی در نقد ادبی دیگر آثار جهانی نیز به مانند نظریه ،شته باشدجهانشمول دا
کار آید؛ مثلا اگر بپذیریم که شاهنامة فردوسی شاهکار بزرگ حماسی در جهان است با 
کشف دلایل شاهکار بودن آن بتوان نظام فلسفی یا نظری خاص آن را کشف و 

این رویکرد  واقعحماسی قرار گیرد. در استخراج کرد تا بنای تحلیل و نقد دیگر متون 
پردازی در پژوهی نظریهسنجی و آیندهناظر بر امکان  -برخلاف دیدگاه یادشده -جستار

که درک دنیای مدرن و سبک  شودجامعة نقد ادبی ایران است. افزون بر آن اگر توجه 
دگی بوم فرهنگی چون زنخاص زیست هزندگی آن از یک سو و از سر گذراندن تجرب

ن با پدیدة استعمار از دیگر سو، کسانی مثل ادوارد سعید را رو شد روبهدر جهان سوم و 
اندیشمندانه و رفع موانع  کوششتوان با یمبه تولید نظریة پسااستعماری کشانده است، 
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های ادبی در ایران نیز امید داشت و از رهگذر فرهنگی و روانی موجود به تولید نظریه
معرفتی ناممکن بودن تولید نظریه در شرق از  -بی به گسست تاریخیتولید نظریة اد

 جمله ایران پایان داد.  
ها در البته برخی مانند محمود فتوحی نیز با وجود باورمندی به نقش نظریه

گرایی تر شدن نگاه انتقادی، بومیتر و غنیبازخوانی و فهم دیگرگونه متون ادبی و فربه
: 1395)ر.ک: فتوحی، خواند انگارانه و ایدئولوژیک میدریافتی سادههای ادبی را در نظریه

پردازی در تناقض است؛ سازی نظریه با سرشت نظریهو برآن است که تلقی بومی( 17
  :زیرا

کند، کاملا نظریه ذاتا کنشی فلسفی است و وقتی فلسفه دربارة چیزی بحث می              
عمومیت و  ،باشد. نظریهوابسته تواند به آن و نمیایستد مستقل و بیرون از آن می

و تحدید به زمان و مکان تولد خود نیست؛ یعنی  کاهششاملیت دارد و قابل 
جهانی  ،شود نظریة استعارة ارسطو را به آتن روزگار ارسطو محدود کرد. نظریه نمی

جرجان جرجانی اگر نظریه شده باشد، دیگر به  منه محلی و زمانی. نظریة نظ ؛است
 . (16)همان: نیستمحدود یا قرن چهارم و حتی زبان عربی 

رو، باید اشاره کرد آرا با ادعای جستار پیش این در واکنش به نگاه به ظاهر مخالف
های سازی نظریهکه اتفاقا نگارنده در تقابل با چنین نگاهی قرار ندارد و مدعی بومی

تواند به لسفی و جهانشمول دارد و مینیست؛ بلکه معتقد است نظریه، ماهیتی ف غربی
خوانشی دیگرگونه در متون ادبی کمک کند؛ چنانکه خود اغلب با استفاده از این 
نظریات به بازخوانی و نقد آثار ادبی کلاسیک و معاصر پرداخته است. اگرچه معتقدیم 

ر شناختی ما دهایی با بافت فرهنگی و تاریخی و حتی زیباییگاه ممکن است نظریه
تناقض باشد و در عین حال با متون خلاق غربی سازگاری و قرابت بیشتری داشته 

منتهی ادعای نویسندة مقاله این است که چرا با وجود پشتوانة معرفتی و هنری  ؛باشد
هنوز در فکر کشف و  ،گیری از نظریات غربیهزارساله و با وجود گذراندن تجربة بهره

از آرای اندیشگانی هنرمندان، فلاسفه، متکلمان و...  های بومی برآمدهاستخراج نظریه
ایم و اساسا چرا منتقدان و محققان بزرگ از گذشته تا امروز به طرح بوطیقای برنیامده

ادبی و یا شاهکارهای ادبی چون شاهنامه یا گفتمان عرفانی و... در  انواعنظری حاکم بر 
پردازان مانند نون همانند بسیاری از نظریهاند. چرا ما تاکاسلامی نپرداخته -فرهنگ ایرانی

افلاطون، ارسطو، باختین، دریدا، هایدگر، هردر، هگل و... از خلال مطالعات ادبی به 
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ماندگی و راه رسیدن به چنین موقعیتی ایم و دلایل عقبآفرینش نظریة ادبی دست نیافته
 چگونه ممکن است؟

یعنی  ،های غربیسازی نظریهمی، بومیهای ادبی بودر این فرایند، منظور از نظریه
پرداز غربی و های ادبی برآمده از افکار نظریهدخل و تصرف در آرا و چارچوب نظریه

سازی یا انطباق آن نظریه برای بازخوانی و نقد و یا کانالیزه کردن مقولات و هماهنگ
ه تولید مفاهیم آن برای دریافت نتایج مشخص در فرهنگ خاص مثل ایران نیست، بلک

که از خلال مطالعه و دقت در فرایند  ،هایی مختص به تاریخ و فرهنگ ملینظریه
از مطالعه و تأمل در  ویژهآن، ب هدار در تاریخ فرهنگی و فکری و تجربپژوهشهای دامنه

که  است هایینظریه ،باشد شاهکارهای ادبی، فلسفی، کلامی و بلاغی و... به دست آمده
مایه تحلیلهای دقیقتر متون تواند هم نشانة هویت علمی و دستیبه فرض آفرینش، م

پذیر آن در ادبیات جهان ریادبی و افزایش لذت بازخوانی متون فارسی و حتی متون تأث
 شود.

 . تأملي در باب نظریه2
جای انکار نیست که امروزه وجود نظریه برای پژوهشهای مختلف علمی ضرور 

؛ اما این (Becker,1993: 218)یک شرّ ضروری است 1رهوارد بیکو به تعبیر نماید  می
 ؛یا جواز نگرشهای افراطی در کاربست نظریه در پژوهشگری باشد ضرورت نباید معیار

توانید سنگهای یک میدان را بدون نظریه حتی نمی»که معتقد است  2ام. آگارهمانند نظر 
مایه نجات ما در تحقیقات  نظریه 3. یا به عقیدة آن هارتل(Agar,1980: 23)« جمع کنید

چنانکه نگرش جزم اندیش مخالفان نظریه و پژوهشگران  ؛ زیرا هم(45: 1387)است 
که ادعای  -سنتگرا و حتی دیدگاه افراطی پسامدرنیستهایی چون فوکو و لیوتار

)ر.ک: بست و کلنر، کنندهایی چون مدرنیسم و ساختارگرایی را رد میجهانشمولی نظریه

نیز مذموم و نامقبول، افراط در کاربرد نظریه و اصرار بر تحمیل نظریه  -(186و185: 1387
ن است که بدون احاطه واقعیت ایبر متن نیز غیرمنطقی و نامشروع است. با وجود این، 

و بدون مسلح بودن به آن، قادر به فهمی دقیق و علمی و تازه از بسیاری از  بر نظریه
بین است و هن فاقد نظریه، غالباً متشتت، گنگ و پراکندهذ ها و موضوعات نیستیم.پدیده

 ذهن مسلح به نظریه، روشمند و منظم.
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همانند اغلب مفاهیم حوزة علوم انسانی دشوار ، «نظریه»مفهوم و تعریف نهایی 
را « نظریه» ارسطونیز به نوعی مطرح بود؛ چنانکه ارسطو  است. این واژه از روزگار

نیز آن را اندیشة ناب و  فیثاغورثخواند و حقیقت می دانشی پویا برای جستجوی
پنداشت؛ اما به معنای اصطلاحی و امروزی از عصر روشنگری اندیشی مینوعی ژرف

یابد و اساساً هویت و ماهیتی خاص در تحقیقات این واژه جایگاه واقعی خویش را می
، نظریهکنند. ی تلقی میمند از هستای نظامآن را تجربه دکارت وبیکن یابد. علمی می

 پس هدف آن، ؛سترویدادها تفسیر، تأویل و قابل درک کردنمحققان برای تلاش 
ی برای بازنمایی چرایی رهنمودهای ةها و ارائو کمک به درک و تفسیر پدیده تشریح

را  4. در تعریفی جامعتر نظریه(14:1386)ویلیامز،  ستهاپدیده پیدایی یا جریان یافتن
که از طریق مشخص  انددانستههم مرتبط های به تعاریف و گزاره ،از مفاهیم ای مجموعه

 آنهااز  منسجم نگرشی ،ها بینی پدیدهتبیین و پیش ساختن روابط بین متغیرها با هدفِ
آید که هر نظریه علاوه بر اجزای از این تعریف برمی (.29: 1377)کرلینگیر، کند ارائه می

ها و نتایج( دو بخش اصلی دارد: نخست، مفاهیم ، فرضیهچهارگانه )تعاریف، قوانین
 پارادیمی و دوم، توصیف و تبیین.

پرداز برای کشف و شناخت مفاهیم پارادیمی، اصول و معیارهای برساختة نظریه      
به تعبیری ابزار پژوهش برای  ؛ساختار فرد یا جامعه و یا موضوع مورد مطالعه است

ها و ام دنیای نمادین با تمام شناختهتم» ضوع یا ابژه است.پذیر کردن پدیده، موفهم
. مفاهیم (74و73: 1384)لیتل جان، « گیردگیری مفاهیم نشأت میهای آن از شکلناشناخته

بخشد؛ اما توصیف و تبیین به واکاوی روابط متغیرها و به ذهن محقق انسجام و قوام می
ها وابط علّی و معلولی میان متغیرهای پدیدهیابی تحقق رویدادها و وقایع و بیان رریشه

 پردارد.و... می
 5اسکیدمورویلیام  مند است.بنیاد، هدفدار، جهتدار، منظم و روشساختار فکری نظریه

که بسیاری از  ،، با دقت در این نکته(1392)«شناسیتفکر نظری در جامعه»مؤلف کتاب 
کاربردهای توان نظریه دانست، ، نمیشوددر عرف دانشگاهی نظریه نامیده می را آنچه

 کند:در چهار گزاره خلاصه می نظریه را

 د.شودر روند حل مسائل نظری  ی تازهافکارموجب برانگیختگی تواند نظریه می.1

 ایگونه ه، بکندارائه مرتبط الگوهایی از موضوعات و مسائل  ،نظریه ممکن است. 2
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 د.ا عرضه کرگونه از آنهکه بتوان توصیفی جامع و طرح

 گردد.تازه منجر  یتجزیه و تحلیل و نقد هر نظریه ممکن است به نظریات. 3

  .باشد جدیدترتواند الهام بخش فرضیاتِ علمی نظریه می. 4
ای از مفروضات، مفاهیم،  مجموعهیعنی  ،بنابراین، نظریه به کمک پارادایمهای خود

، پرسشهایی کندارائه می جامعه واقعیت هدةبرای مشارا و تجربیات که روشی  هاارزش
اسخ و تفسیر علمی کند و راه رسیدن به پمختص به آن جامعه یا موضوع را مشخص می

 دهد.ها را به پژوهشگر نشان میو دقیق آن پرسش
)پرایس، دانند ها، مفاهیم، مفروضات و شرایط میدانی میبرخی نظریه را متشکل از گزاره

و مبیّن ارتباط علّی میان دو یا چند مفهوم است؛ برای  ،ریهها هستة نظ. گزاره(83: 1387
هرچه روزمرگی شغلی بیشتر باشد، میزان رضایت شغلی کارکنان کمتر »مثال عبارت 

، مثالاین چنانکه در  ها است؛ اندیشهیک گزاره است. مفاهیم همان « خواهد بود
های نظریه رض. مفروضات، پیشفاستمفاهیم کلیدی « رضایت شغلی»و « روزمرگی»

فرض این است که کارمندان به تنوع در کار خود اهمیت  ،؛ چنانکه در مثالاست
 سازد؛ مثلا ارتباط عتبر میها( را مدهند. شرایط نیز شروطی است که نظریه )گزاره می

رضایت شغلی و روزمرگی تنها در باب کارمندان تمام وقت مصداق دارد نه کارکنان 
 (.83ک: همان: )ر.وقت موقت یا پاره

از زاویة صاحبنظران  یک ازهر. نظریه اتفاق نظر وجود ندارد ی هرویژگیها ةدربار
اند؛ مثلا برخی معتقدند که نظریه باید آن اشاره کرده ویژگیهاینگاه خویش به بخشی از 

بازآفرینی،  امکاندهندگی، اعتبار، سازگاری مشاهده]متن[ و نظریه، قدرت تعمیم»
  توان می . با وجود این،(27: 1387)استراس و کوربین، داشته باشد « پذیریقاطعیت واثبات

  شرح خلاصه کرد: این را به مهمترین ویژگیهای نظریه

قادر به و  ،را داشتههای تجربی یافتهتحلیل و تبیین منطقی  امکانباید  ،نظریه. 1
 د.ة موضوع یا پدیده مورد نظر باشهای صحیح و دقیق درباربینیپیش

نظریه باید شایستگی و توانایی استنتاج روابط علّی و معلولی متغیرها را داشته . 2
 باشد.

 توان آن را به فراسوی مطالعات د؛ یعنی مییری و روایی دارپذتعمیم امکاننظریه، . 3
 نتیجة توان بهمیموقعیت و اوضاع مشابه  آن در و با کاربستداد و موضوع خاص سوق 

 .مشابه دست یافت
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محدود جهانی و فرامرزی دارد و به فرهنگ یا جامعة خاص  ویژگینظریه، . 4
 نیست.

 کند.دانش کمک می گسترشبنیاد است و به توسعه و نظریه دانش. 5

کند؛ به عبارت دیگر زمینه های تازه کمک مینظریه به کشف و طراحی پرسش. 6
 سازد.می فراهمای را نگاه متفاوت و غیرکلیشه

نه  ستاها از احکام مسلم و یقینی ساخته شدهیم و اصول و مبانی نظریهمفاه. 7
 فرضیات اثبات نشده یا گنگ.

 دبعدی دارد.ای و چننظریه، ماهیت بینارشته. 8

 دهندة آن هماهنگی و سازگاری وجود دارد.بین اجزای تشکیل. 9

 کاهش« نظر»یادشده، آرای ذهنی فرد را به  بدیهی است نبود حداکثری این ویژگیها
گاه نباید نظر شخصی افراد را )اعم از مبتدی یا هیچ کرددهد. از این رو، باید توجه می

پردازی موجب ارتقای یکسان تلقی کرد. نظریه« نظریه»متخصص( با عنوان علمی 
های جدید و بازخوانی یا ها و فرضیهسطوح دانش و اعتبار علمی و دستیابی به پرسش

در اتکا به آرای و این نتایج  شود ها مینه و عمیقتر متون یا پدیدهتفسیر و فهم دگرگو
 شخصی ناممکن است.

 ماهیت نظریة ادبي 1-2

شود. نظریة ادبی، دانش و علمی قراردادی است که در عالم ادبیات به خدمت گرفته می
شوند تا در خدمت ای میای دارند، وسیلهرشتهکه ذاتاً ماهیت میان ،هااین نظریه

های تازه بازخوانی متون ادبی قرار گیرند و مطابق با افقهای انتظار مخاطبان به پرسش
با متن ادبی، پاسخی درخور و علمی دهند. فتوحی نظریة  رویاروییدنیای معاصر در 

ها و راهکارها دربارة متن و مسائل پیرامون آن مانند معنا، شکل، نظامی از ایده»ادبی را 
شناختی جدید برای و نظام معرفت (10: 1395)فتوحی، « ک ادبیفرایند خواندن و در

لب . اغ(10)همان: خواند ساز خوانشی دیگرگونه  مینوسازی متن و احیای آن و زمینه
متن و نظریة ادبی تفکیکی قائل نیستند؛ زیرا به زعم آنها نظریة ادبی محققان بین تأویل 

. از این رو، نقد ادبی و بازخوانی (9: 1384 )برتنس،با عمل نقد و تأویل متن متناظر است 
آید. باید ذوقی و استنباطی به شمار می های ادبین استفاده از نظریهمتون ادبی بدو

تقریبا هیچ فعالیت »است و « هاتقاطع نظریه»یا عصر « برهة نظریه»پذیرفت که عصر ما، 
 . (20: 1384سلدن و ویدوسون، )« ای نداشته باشدای نیست که زیرسازی نظریهنقادانه -ادبی
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اگر نظریه را معادل بینش علمی بخوانیم، نظریة ادبی بینش تحلیل و خوانش اثر ادبی 
و رسالة ویکتور  1917و متعلقات آن است. تاریخ پیدایش نظریة ادبی به سال 

نظریة ادبی . »(1: 1393)ایگلتون، گردد برمی« هنر به مثابه تمهید»شکلوفسکی با عنوان 
 .(12: 1388)کلیگز، « رویکردهای مختلف به متون ادبی شاملصطلاحی فراگیر است ا

و کمک می  حوزة ادبیات صرف است هایی خارج از ههای ادبی حاصل ورود نگانظریه
دهد؟ چه چگونه معنا می ؛هایی در بارة متن که چه معنایی داردکند به حل پرسش

 (20و19: 1388)کلیگز،  نیای ما دارد؟کند و چه تأثیری بر ما و دچیزی تولید می
کنیم همواره از وقتی متنی را تأویل می»داند؛ زیرا برتنس تأویل و نظریه را یکی می

نظریه ادبی و کار ادبی »توان . به نظر او نمی(9: 1384) «گیریمبینش نظری نیز بهره می
فته تر مطالعات کرد؛ این پیوستگی بیشتر در سطوح پیشر جدا)تأویل( را از یکدیگر 

حسین پاینده در مقدمة خویش بر کتاب (. 9)همان:  «خوردادبی دانشگاهی به چشم می
ترین نیاز های ادبی را مبرمفراگیری نظریه ،(10: 1394)« های نقد ادبی معاصرنظریه»

دانی تنها مشکل جامعة ادبی ما داند. دغدغه نظریهدانشجویان تحصیلات تکمیلی می
چشم و همچشمی آموختن « نظریه های نقد ادبی معاصر»ایسن در کتاب لیس ت .نیست

نظریه های ادبی و فضل فروشی نظریه خوانی را در غرب از پیامدهای نظریه محوری 
تواند به ما کمک نظریه نقادانه می». به قول تایسن شناخت (18: 1394)تایسن،  دانستمی

که برایمان راهگشا خواهد بنگریم ی نو کند که یاد بگیریم خود و دنیایمان را به شکل
  (.20: 1394)« بود 

شناسی هر تواند به ما نشان دهد این است که روشمهمترین چیزهایی که نظریه می              
های ای برای نگریستن به جهان است... در واقع چون نظریهنظریة نقادانه، شیوه

نظور نفوذ در مجامع آموزشی و به م استهای نگریستن به دنیا نقادانه شیوه
ترین روش )یا یگانه کند. هر نظریه خود را صحیحفرهنگی با یکدیگر رقابت می

 (.21)همان: کند روش صحیح( برای فهم امور بشری معرفی می
زدگی که آن را نوعی مدرن -قرائت ادبیات با عینک نظریه برخلاف باور برخی         

گرایی است. در مطالعات ای کاملا ضدنخبهپدیده» -خوانندروشنفکری میو رویکرد شبه
این فکر است که آثار ادبی را فقط کسانی  ،آیدمی شمارگرایانه به نخبه واقعاًادبی آنچه 

کنند که دارای نوعی ژن فرهنگی باشند. کسانی هستند که ارزشهای ادبی در درک می
خورند. یکی یک بیرون حسرت میجانشان لانه کرده است و دیگرانی که در فضای تار

به بعد درهم شکسته شدن تدریجی این  1960از دلایل مهم رشد نظریة ادبی از دهة 
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رفت انواع جدید دانشجویانی بود که گمان می ریتأثتحت فرض بود؛ روندی که خود 
اند. نظریه راهی برای آزاد کردن آثار با سوابقی نافرهیخته وارد عرصة آموزش عالی شده

دبی از چنگ نوعی ظرافت طبع متمدنانه بود و این آثار را در مقابل نوعی جدید از ا
« توانستند مشارکت کنندکم در اصول همه می داد که در آن دستتحلیل قرار می

 : هشت(.1393)ایگلتون، 
رادایمهای علوم دیگر به خواهد از رهگذر کاربست پااز آنجا که نظریة ادبی می

)ر.ک:  رود شمار می بهشناسی تحقیق نیز در ادبیات ابد، نوعی روشخاص دست یتأویلی 
بخشد و نتایجی علمی میچارچوب  ،به نقد ادبی دیدگاه، از این (49: 1389واینسهایمر، 
ای تازه دهد. نظریة ادبی کسب بینش و تجربهگذاری در دسترس آن قرار میبرای ارزش

نگریستن به ادبیات نه تنها بر فهم ما از متن اندازهای تازة چشم»در نقد است؛ بنابراین 
: 1384)سلدن و ویدوسون، « دند به تفسیرهای ما جانی تازه بخشتواگذارد، بلکه میتأثیر می

زند و ابزارهای علمی برای کشف .  نظریة ادبی، نقد ادبی را به علوم دیگر پیوند می(15
های معنایی پنهان او در کشف لایه دهد و بهوجوه ادبیت متون در اختیار منتقد قرار می

 :جاناتان کالرکند. اگر توجه داشته باشیم که به قول متون خلاق ادبی کمک می
شناسی، خود اثر نیست، بلکه قابلیت فهم آن است، شخص هدف حقیقی ادبیات              

ابل درک تواند قکه آثار ادبی به چه ترتیب میکند باید سعی کند این مسأله را تبیین 
سازد آثار را درک ای که خواننده را قادر میباشد؛ آن دانش و قراردادهای نهفته

 .(153و152: 1389)واینسهایمر، کند، باید تدوین شود 
سازد و راهبرد فهم و نقد متون ادبی را برای مخاطبان آشکار می ،بنابراین نظریة ادبی

 کند: این رابطه را بازنمایی می ذیلار دهد. نمودهای لذت بردن را از متن نشان میراه
 نمودار جایگاه نظریة ادبي در آفرینش ادبي و نقد

 
 
 
 
 
 
 
 

مثابه روایتي از به  متن

 (جهان طبیعت)محاکات

فهم و تفسیر و تأویل فرایند 

 از رهگذر نظزیة ادبي

بیروني با تجربه 

 واقعیت وطبیعت

متن و ارزش آن مقایسه با متون نقد 

 مشابه در بازنمایي و محاکات واقعیت
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 هاي بومي در ایرانپردازي ادبي و ملزومات تولید نظریهنظریه بودن . علل3
 به معاصر و دورة معاصرقبل از در نسبت با دانشمندان ایرانی « پردازینظریه»کلید واژة 

گذشته  های ورهدبین اندیشمندان ایرانی در نکه اینخست  :نظر داردسؤالات بنیادی  این
؟ دوم اینکه چرا و چگونه اندیشمندان معاصر باید ستهچه نسبتی های ادبی و نظریه

 های ادبی بومی بپردازند؟به تولید نظریه
پردازی به سبب ناآشنایی با ساختار نظریهیرانی خود به ا ژوهشگرانپدر گذشته      

پردازی و چندان ادعای نظریه ،مند نبودن زمانهمعنای خاص امروزی و دغدغه
توان انتظار که بدون نظریه و تفکر هدفمند نمی ،اند؛ اما امروزهسازی نداشته گفتمان

ولید نظریة های پنهان متون را داشت، تلاش برای تولید و یا بازتبازخوانی و کشف لایه
های جدی و مهم در راستای پویایی و ادبی کارآمد در جامعة علمی یکی از دغدغه

رود از نگاه انسدادی و استحسانی تحرک علمی است و از اندیشمند آگاه انتظار می
اعتنایی و گذشتگان فراتر رود و به سوی تولید نظریة ادبی بومی گام بردارد؛ چنانکه بی

چون و چرا و گیری بیشده و اشتیاق به بهرهت تاریخی درونیخمودگی ناشی از غفل
ای و قالات کلیشهمهای ادبی تولید شده در غرب، آفاتی چون تولید افراطی از نظریه

خودگمگشتگی  ،ها و به قول شایگاننوآوری و خلاقیت، غفلت از داشته نبودپرتکرار، 
اندیشی در ؛ چنانکه مطالعه و ژرفرا به دنبال داشته است( 202: 1381)شایگان، فرهنگی

مثل عبدالقاهر جرجانی، خواجه نصیرالدین توسی، خوارزمی،  ؛آرای اندیشمندان ایرانی
القضات همدانی، مولانا و... از مثل غزالی، عین ،ابن سینا، فارابی و... و گاه عرفای ایرانی
آرای دانشمندان را بنیاد نظریهوامل عتوانست سوی پژوهشگران متأخر و معاصر می

 القضات همدانی:؛ همانند این سخنان عینکندبرای مخاطبان کشف و بازسازی 
جوانمردا! این شعرها را چون آیینه دان! آخر دانی که آیینه را صورتی نیست در               

دان که شعر را چنین میخود؛ اما هر که در او نگه کند، صورت خود تواند دید. هم
ت؛ اما هرکس از او تواند دیدن که نقد روزگار او بود و در خود هیچ معنی نیس

و دیگران  ئلش خواستر گویی شعر را معنی آن است که قاو اگ کمال کار او است
صورت آینه،  چنان است که کسی گویدود، این همکنند از خمعنی دیگر وضع می

 (. 216: 1377) وی صیقل است که اول آن صورت نمودصورت ر
شک بود، بیمبتنی شناسی دقیق بر روش مند وتفکر محققان ایرانی، نظام اگر بنیان
مانند شلایر ماخر، بارت، هایدگر، دریدا  ،در غرب هرمنوتیک پرداران ظریهنقبل از آرای 
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خواندیم و آرای او را القضات همدانی را مبدع نظریة هنرمنوتیک در جهان میو... عین
که قبل از  ،آوردیم؛ اما افسوسدر متون ادبی به شمار میگرایانه های تأویلمبنای پژوهش

یا  نظریه، نظریة هرمنوتیک سر از آستین غربیان درآوردنظیم ساختاری این آرا در قالب ت
پردازان نظریهو یا آرای دیگر « نظریة نظم»با دقت در آرای عبدالقاهر جرجانی چون 

توانستیم با تدوین الگوی می -های یونانی آرای جرجانیفارغ از ریشه -بلاغت
سازی و... آفرینندگان نظریة فرمالیسم را ایرانیان بنامیم؛ اما ها، مفهومساختاری، گزاره

 چرا این اتفاق نیفتاد؟ شاید بتوان دلایلی چند برشمرد:
مختلف  های هردوتنها احساس ضرورتی برای ایجاد نظریه در نکه، نهای نخست

اد نشده بود، نگاه فلسفی و اندیشگانی ایرانی با نگاه ذوقی فرهنگی و فکری ایرانیان ایج
و به عبارتی گسستی ها بود که از یکدیگر جدا شده شناختی ادبای ایرانی مدتو زیبایی

ناپذیر بین فلسفه و ادبیات ایجاد شده بود و از دست دادن توان عمیق و ترمیم
نقد هیجانی  برتریایرانیان کاست و به  از ظرفیت نقدپذیری دیالکتیکی ادبیات و فلسفه

 . شدو ذوقی بر اقناع منطقی و استدلالات علمی منجر 
نظریة ادبی بیش از هرچیز به پشتوانة فلسفی نیاز دارد. متأسفانه در ایران سنت               

فلسفی نیرومندی وجود نداشت. آن فلسفة نیم بندی هم که تا پیش از دورة جدید 
سخن وابسته الهیات و علوم کلام بود و  ،شودن دیده میو ورود فلسفة غرب به ایرا

های ادبی مخصوصا در حیطة هنر و ادبیات نتوانست ابراز وجود کند و مولد نظریه
 (. 9: 1380)دهقانی،  یا هنری باشد

 آورد: قدرت الله طاهری نیز در این باره می
های دین، کلام رصهای که در جهان اسلام شکل گرفته و در عمتأسفانه تفکر نقادانه              

و فلسفه آثار درخشان علمی را پدید آورده بود، هرگز به عالم ادبیات وارد نشد... و 
ادبیات همواره در حاشیه سیاست و جامعه و به مثابة امر تجملی، تبلیغاتی، تفننی یا 

 .(85و 84: 1397)طاهری،  التذاذی مطرح بوده است
اند؛ به این معنا که کاملا بدان آگاه بوده -برخلاف جامعة ما -ای که در غربنکته

توان بدون گذاران و هم برای محققان ادبی در غرب مسلم بود که نمیبرای سیاست
فلسفه و نظریه به خوانش و تحلیل متن یا جهان درون و بیرون آن پرداخت. از این رو، 

های ادبی نظریهشناسانة اندیشمندان و فیلسوفان به عرصة ورود آزاداندیشانه و معرفت
 فرگه، به باروری و غنای تحقیقات ادبی منجر شد. ورود فیسلوفانی چون هوسرل،
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ویژه فلسفة زبان، فهم معنا و زبان استعاری ادبی ب نقد در... و دریدا هایدگر، دیویدسون،
چنانکه ورود  ،های ادبی شدهای علمی، موجبات نویافتگی و تازگی بحثو تولید نظریه

های ترین تلاشهای حماسی خود از موفقبانی نظری حماسه و کشف شاخصههگل به م
. شفیعی کدکنی نیز (Hegel, 1975:1040-1090)فلاسفه در ورود به مباحث ادبی است 

 دراین باره آورده است: 
های خوب یا بد در این هزار سال، چندین جریان هنری و ادبی و بسیاری دگرگونی              

ها و یم و رد پای فلسفة خودمان را در هیچ یک از جریانااجتماعی و سیاسی داشته
های توان جستجو کرد. درحالی که ریشة تمام جریانها و مراحل تاریخی نمیسبک

-خرد و بزرگ هنری و ادبی و سیاسی و اجتماعی غرب را با تمام جزئیاتِ آن می

فرمالیسم های فلاسفة غرب جستجو کرد؛ مثل همین قضیة پیدایش توان در اندیشه
 (. 30و29: 1391)شفیعی کدکنی،  و سمبولیسم

گیری از زبان ای جز پناه بردن به فلسفه و کسب بینشی فلسفی و بهرهبنابراین چاره
مند وجود ندارد. فلسفه منطق و استدلال و آگاهی از سازِکار نگرشی ساختاری و نظام

تواند به سبب اتکا فانه میتأمل ثانوی بر موضوع علم، هنر و اخلاق است و نگاه فیلسو
سازی و سازی، فرضیهبندی، مفهومبه ساختار و زبان استدلال و منطق به چارچوب

 مندی آرا و عقاید بپردازد.نظام
گمان راه ورود به جهان پردازی بود. بیدیگر، نبود تجربة عملی در نظریهود
ای محروم تجربه تاریخی است و ایرانیان از کسب چنین هربپردازی کسب تج نظریه

نگرش تاریخی  بودنبودگی، نخست، بودند. شاید بتوان گفت از عوامل اساسی این خام
در میان اندیشمندان ایرانی است؛ به دیگر سخن، ذهنیت ایرانی چندان با پیوستگی 

به قول یدالله مؤقن در مقدمة کتاب  .تاریخی و فرایند خطی تکامل علمی ندارد
ای روشنفکر ایرانی سرشت ذهن اسطوره» وامع عقب ماندهکارکردهاي ذهني در ج

کند... اندیشة زمان و ضدتاریخی است؛ از این رو آگاهیِ تاریخی بدان نفوذ نمیبی
« کندروشنفکر ایرانی پایبند اصل امتناع تناقض نیست بلکه از قانون آمیختگی پیروی می

پردازی در دلِ که از یک سو، نظریه کردتوجه  دبنابراین بای (.53: 1390)ر.ک: لوی برول، 
شود و از دیگر سو، نظریه زیسته در آن ایجاد می هربگرایی( و تجتوجه به تاریخ )تاریخ

کاملا زبانی است که در متن و بستر تاریخ به وجود مانند هر پدیدة فرهنگی دیگر، 
زبان ساختاری »که به تعبیر رورتی  شودگردد. اگر توجه تلفیق و یا تولید می ؛آید می
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و هیچ  کنندة واقعیت باشدای که بازتابهاست و نه آیینهشاعرانه است که سازندة جهان
که از رویدادهای فردیت تاریخی اجتناب -ایطرفانهفرض و یا بیحقیقت بدون پیش

و  ها در بستری تاریخینظریه، (186: 1387)بست و کلنر، « وجود ندارد -ورزد
 ة پسااستعماری یا نظریة مارکسیسمیابند؛ مانند نظریایدئولوژیکی خاصی رشد و نمو می

ای که نماید؛ نکتهو به همین دلیل است که ادعای جدایی نظریه و ایدئولوژی مقبول نمی
کشاند. دوم ای خودی کشانده و میهپردازی متکی بر اندیشهبرخی را به نفی نظریه

به معرفت شهودی و ادراک متافیزیکی متکی  -همانند دانش شرقی-نکه، دانش ایرانیای
است و به تصریح بسیاری از محققان حتی بینش فلسفی ایرانیان در دورة حکمت 
خسروانی)قبل از اسلام( و دوران خردگرایی پس از اسلام تا پایان قرن پنجم چندان 

و به تعبیری  ،استفادة عملی ختم آن به مرحلة عملیاتی وعینی و ملموس نبود که نتایج 
. روشن است شودمانند محصولات صنعتی در غرب منجر  ،به تولید و محصول عینی

دادی عینی و ملموس نخواهد که بنیان آن بر امور انتزاعی باشد، برون ،چنین معرفتی
قانون »ای بر داشت. بینش غالب بزرگان فکری و ادبی ایران همچون اندیشة اسطوره

فکری  هرب؛ یعنی تج(140: 1390برول،  -)ر.ک: لوی استوار است« اصل ترکیب»و « میختگیآ
فته شده و گرذهنی و سنتی از پیش شکل هربی بیشتر به پیوندهای عرفانی و تجایران

محور منطق پذیر و تجزیهمونعینی و واقعی و تاریخی آز هربت تا تجالقایی متکی اس
یابی به نظریة ادبی بدون تحَقُق ساختار بینش علمی است دست از این رو، روشن ؛علمی

جدید ناممکن است. فارغ از وجود و غلبة نگرش القایی و تقلیدی در دستگاه 
پیشگامان و تجددطلبان  اندیشگانی بزرگان ادبی و فکری پیشین، حتی بنیان فکری

فر به عنوان متجددان مثل علامه قزوینی، تقی زاده، دهخدا، بهار و فروزان ،معاصر نیز
گرا؛ یا سعید نفیسی و دشتی نمایندگان متجددان میانه رو و سیاح، هدایت و نیما از سنت

پردازی و نقد فاقد معیارهای علمی و فلسفی برای نظریه -(63)همان: متجددان پیشرو
ترین ابزار رسیدن به شخصیت را مطمئن« متن»بنیاد بود؛ چنانکه علی دشتی علمی نظریه

شمرد؛ اما برای رسیدن به این صورت معنوی یا صورت ذهنی گوینده و نویسنده می
هیچ معیاری در کار نیست؛ تنها »گوید: دهد و میذهنی هیچ معیاری را به دست نمی

 آورد: یا در جایی دیگر می (90: 1339)دشتی، «معیار سنجش در ذهن خود ماست
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در نگارش هم به  کسب معلومات خوانم نهمن به همان قیاس که برای لذت می              
پردازم. روش من در نگارش نقشی از حافظ و سیری ترسیم صور ذهنی خود می

در دیوان شمس چنین بود؛ یعنی صرفا ذاتی و انعکاس احساسات شخصی. من ابدا 
ام. دنبال حافظ خارج، حافظی که در طی کتب تاریخ و ادب موجود است، نرفته

که از اشعار بلند وی انتزاع شده در ذهنم به شکل حافظ تصورات خود، حافظی 
ام. سیری در دیوان شمس انعکاس تابشی است کرد، رسم کردهمجرد زندگانی می

که غزلیات مولانا بر اعصابم افتاده بود. در این دو نوشته به عالم خارج توجهی و 
 .(18)همان:  کاری نداشتم

از آیندة پرفروغ تحقیقات ادبی سخن گفته  گونه پیشگویانه سعید نفیسی هم که این      
های جدید در تحقیقات ادبی و طرز نویسندگی و انواع مختلف آثار ها و روشسبک»که 

توان امیدوار شد که دوباره ایرانیان دهد و میبزرگی را نوید می یندهآادبی پیدا شده که 
. (150و149: 1318یسی،)نف« از راه ادبیات خود مقام مهمی در عالم تمدن به دست آورند

دهد. فروزانفر نیز شیوة معیار و اصولی دقیق و علمی برای پژوهشگران به دست نمی
دانست و معتقد بود شیوة انتقاد قدما چون جاحظ و انتقاد قدما را ذوقی و مبهم می

زد؛ در شمس قیس رازی و دیگران بر روی ترکیب کلمات و صنایع بدیعی دور می
)ر.ک: تر از صنایع بلاغی است عالم نقد آن بسیار گستردهحالی که شاعری و 

 (. 245: 1351فروزانفر،
غربیان اقتباس امثال عباس  6محمد قزوینی که با ستایش شیوة انتقادی اثبات گرایانه

)به نقل از ستاید اقبال و کسروی و جمال زاده از طریقة انتقادی غیرایدئولوژیک را می

-نیز چندان معیاری دقیق و یکپارچه برای نقد آثار ادبی به دست نمی( 75: 1380 دهقانی،

دهد؛ چنانکه نگاه منتقدانه ایشان بیشتر محصول تفسیر و تصحیح و فهم زبان و محتوای 
جمالزاده خود نشانة این ناهمگونی در « یکی بود یکی نبود»آثار ادبی بود. نقد وی بر 

 شیوة انتقادی اوست: 
کی بود یکی نبود... نموداری از شیوة انشای شیرین سهل ساده خالی از کتاب ی              

عناصر خارجی است و اگرچه این سبک انشای کار آسانی نیست و به اصطلاح 
ذلک فقط این طرز و شیوه است که باید سرمشق  ولی مع ،سهل ممتنع است

ش چیز چیزنویسی هر ایرانی جدیدی باشد که میل دارد به زبان پدر و مادری خود
 .(15/ 1: ج1323)قزوینی، بنویسید...
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سنت انتقادی و فاقد حتی شیوة انتقادی رضا براهنی نیز بر اساس الگوبرداری از 
های شخصی او استوار است؛ چنانکه در چارچوب نظری منسجم است و گاه بر دریافت

م از این تفسیر خویش از رابطة مولانا و شمس آورده است. لُب کلام اینکه هیچ کدا
ای و تولید نظریه رشتهدغدغة خوانش میان ،خویش یشینیانپبزرگان پیشگام چون 

 د.نباش بعدیند الگویی برای محققان اند تا بتواننداشته
که بزرگترین آبشخور فکری و -بینی عرفانی نیزسوم، نفوذ گستردة اندیشه و جهان

منجر شود؛ زیرا نتوانست به تولید نظریة ادبی خاص  -فرهنگی ادبیات فارسی است
زبان و ادبیات فارسی تنها ابزاری در خدمت پرداخت معنا و انتقال دیدگاه آنان نسبت 

 شناسی، خداشناسی به مخاطبان بوده است. شناختی، انسانبه موضوعات هستی
های عرفانی، کورسوی امید عصر خردگرایی و گری و ورود اندیشهبا غلبة صوفی

که با استمرار آن بینش علمی برای مدتی -دانشمندان ایرانی  پیروی از فلسفة یونانی در
محدود، دانش ایرانی به سوی تولیدات عینی و محصولات عملی مثل الکل، رصدخانه 

هم به نابودی کشانده شد؛ بویژه اینکه با شدت گرفتن صوفیگری، مبارزه  -و... ختم شد
رفای ایرانی اهمیتی بسیار یافت زدایی از علم برای حکما و عبا فلسفة مشاء و یونانی

درحالی که در فرهنگ و تمدن یونانی از زمان افلاطون و  (10-7: 1396)ر.ک: قاسم زاده، 
های ادبی، فلسفی و بینی یونانی در قالب نظریهارسطو شاهد ترویج بینش و جهان

چون آثار شمول هستیم؛ اندیشمندانی که با بازخوانی آثار فاخر یونان قدیم اخلاقی جهان
های هومر، هزیود و سوفوکلس و دیگران به کمک مبانی فلسفی زمانة خویش پایه

مندی ایرانیان از مکتب این اند. از قضا بهرههای خود را بنا نهادهمعرفتی نظریه
اندیشمندان بود که در طول قرن سوم تا اواخر قرن پنجم هجری اندیشمندانی چون 

ابی، زکریای رازی و ... را به تولید دانش و اختراعات جابر ابن حیان، ابن سینا، فار
بزرگ کشاند و گاه بزرگانی چون ابن سینا را به آفرینش آثار ادبی خلاق با محوریت 

توان آرای فلسفی خود سوق داد. اگرچه از آثار این اندیشمندان نیز تام و تمام نمی
توانست به تولیدات می حاکمیت چنین نگرشی ،ردپای نظریة ادبی را جستجو کرد

در عرصة ادبیات کمک کند؛ چنانکه بعدها در علوم بلاغت شاهد بروز بلاغیونی  ظرین
های بومی امید بست؛ چنانکه توان به تولید نظریههستیم که با تکیه بر آرای آنها می

تواند به کمک اصول و خوبی میب« اساس الاقتباس»در  خواجه نصیر الدین توسی آرای
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شناسی بومی عیارهای علمی به چارچوب بندی نظریة بلاغی خاص یا دانش معنیم
تواند در قالب نظریة اخلاقی می« اخلاق ناصری»یا آرای اخلاقی او در کتاب  ودشمنجر 

 استخراج شود و به خدمت تحلیل مبانی اخلاقی متون ادبی کلاسیک درآید.
های ادبی جدید نظریه رابربدر  چهارم، شیفتگی و احساس بسندگی محققان ایرانی

تر قید و شرط آن در آثار ادبی فارسی یا در سطح کلانبرآمده از غرب و کاربست بی
های ادبی تک ساختی و یک بعدی، ناقص ادبیات شرق. فارغ از اینکه اغلب این نظریه

شناسی مثل توجه صرف به روان ،های خاص از متن و هنرمند استو تنها ناظر بر جنبه
با نظریة ادبی کاملی در  مترکشناسی اثر یا زبان و ساختار آن و.... لذا هنرمند یا جامعه

که به سبب تنوع  ،نظریة بینامتنیت هستیم؛ مانند کلانرو  روبههای ادبی میان نظریه
سازد و تکیه بر پردازان حول آن، مخاطب را با آرای متفاوت و متناقض همراه مینظریه

اند حق مناسبات بینامتنی متون را ادا کند. گاه لازم است برای تویک نظریه نمی
های مکمل روی آورد و به کمک تفاسیر و جانبه متن به استفاده از نظریهواگشایی همه

و به  ردکها کلیت و متنیت اثر ادبی را واکاوی های هر نظریه و تلفیق آن دادهداده
نوشتة فیتز جرالد را « گتسبی بزرگ» ارزشگذاری متن پرداخت؛ چنانکه تایسن، رمان

های توان با تلفیق دادهداند که میهای مختلف ادبی میاثری درخشان در کاربست نظریه
 به نقدی تمام و کمال از آن دست یافت.های متعدد کاربست نظریه

رانی چندان پردازی در ایران است. اساسا محققان ایپنجم، ناآشنایی با ساختار نظریه
نظریه آشنا نیستند و به استفاده و تطبیق نظریة ادبی گیری با ساختار و چگونگی شکل

های ادبی کنند. درست است که بسیاری از نظریهرایج غربی در متون ادبی اکتفا می
د و در اغلب آثار ادبی جهان روایی و آزمون پذیری دار ، ویژگیبرآمده از علوم مختلف

تواند به افقی خاص از متن دست یابد و زمینة لذت متن را است و میقابل تطبیق 
های بومی نباید مغفول ماند. باید دید از ضرورت تلاش برای ایجاد نظریه سازد فراهم

است تا با که غرب چگونه به این سطح از تولید دانش و روشمندی دست یافته
رداخت؛ مثلا اگر توجه داشته باشیم که های ادبی ملی پالگوگیری از آن به تولید نظریه

اندیشیدن در ساختار، محتوا و عوامل درونی و بیرونی آفرینش آثار ادبی فاخر و 
یابی، مفهوم سازی، نظریة ادبی )گزاره عواملتواند به تولید و یا کشف شکوهمند می

 کردهان مفروضات و شروط میدانی معتبر( کمک کند؛ چنانکه ریچارد رورتی پیشتر بی
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ادبیات شیوة قدرتمندی برای تفسیر جهان و ارائة توصیفات مورد نیاز برای »که 
نگارنده بر آن است  ،(189: 1387)بست و کلنر، « خودآفرینی و پیشرفت اجتماعی است

گوناگون و به های  دیدگاهمختلف خویش از  های دورهزبان و ادبیات فارسی در طول 
ی برای تولید کرانهای بیی و فلسفی خویش ظرفیتقدر ادبپشتوانة معارف و میراث گران

ای جز بازگشت به جهان متن و هنرمند ایرانی با های ادبی داشته و دارد و چارهنظریه
ها و تولید های دلالتی آنمند خودبنیاد برای کشف نظامغدغهنگاهی ساختاری و د

گونه  لامی نیست. هماناس -جهان فکری و تاریخی ایرانیهایی متناسب با زیست نظریه
همة متعلقان جهانی است که اشتراکات عامی با بوم یا زیستکه هنرمند وابسته به زیست

محقق و منتقد به عنوان خواننده نیز به کمک مجموعه اطلاعات  ،به آن زیست بوم دارد
. (22و21: 1389)ر.ک. موحد، پردازد جهان خود فعالانه به خواندن و فهم متن میزیست

جهان مولانا یا فردوسی و حافظ، تحلیل و تفسیر گونه که بدون آگاهی از زیست انهم
جهان های علمی متناسب با آن زیستآثار آنان دشوار و گاه بیراهگی است، یافتن نظریه

توان شمول میهای جهانمندی از نظریهو روشن است با وجود بهره ،نیز دشوار
ت و به خوانشی جدید پرداخت. اگر بپذیریم که تاحدودی به تفسیری تازه دست یاف

ای است و درک نظریه و کسب قابلیت ریختن نقد ادبی به تمامی نوعی عمل نظریه»
فعالیت علمی خود به قالب نظریه به معنای آن است که شخص در حوزة سیاست 

 باید پذیرفت که ،(21: 1384)سلدن و ویدوسون، « فرهنگی برای خود حق رأی قائل شود
های تاریخی است و نشانه یضرورتبینی ایرانی های بومی مبتنی بر جهانتولید نظریه

 لذا ؛فرهنگی برای بازنمایی استقلال فکری و به تعبیری هویت فلسفی مستقل است
به »شمول غربی و نیز های جهانهایی به معنای دشمنی با نظریهپرداختن به چنین نظریه
)ایگلتون، نیست « ای دیگران و رواداری نسبت به نظریة خویشهمعنای مخالفت با نظریه

بنیاد به سبب ناسازگاری نظریه با های نظریه؛ چراکه حاصل بسیاری از پژوهش(2: 1393
ی از متن برای ایجاد سازگاری با نظریه یهابخش اهشکمتن، تحریف نظریه یا تخریب و 

 است.
متن و تسامح و دهندة اختار شکلتوجهی به سدر کنار عوامل یادشده، بی ششم

رابرت دو بوگراند و افزود. اگر مطابق آرای باید پردازی را انگاری در نظریهساده
مندی، متن را شامل انسجام، پیوستگی، نیتگیری عناصر هفتگانة شکل گئورگ درسلر
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 & de beaugrand)مندی و بینامتنیت بدانیم دهندگی، موقعیتپذیرفتگی، اطلاع

dressler, 1981)  برای  جدابرای تحلیل و تفسیر هر متنی نیازمند چارچوبی نظری
گانة متن و به اعتنا به عناصر هفتپردازی بیهستیم و نظریهها و عناصر ساحتاین یکایک 

پذیر نیست. روشن مشخص و ساختارمند امکان رینظدست دادن تعاریف و چارچوب 
تب فکری و هنری، نوع ادبی و مناسبات معنایی و سبکی، مک عواملاست، توجه به 

ای د تا به تحقق نظریهبندی عناصر یاد شده باید درنظر گرفته شوزبانی و... در چارچوب
 .شودو کارا منجر جامع، روشمند 

 گیرينتیجه
های غربی سازگار با متون ادبی، لزوم بازنگری در فلسفة امروزه درکنار استفاده از نظریه

های ادبی وارداتی از غرب ضرورتی های بومی در کنار نظریهت و تولید نظریهادبیا
د یا هایی که به کشف جهان متن، محتوا و پیام متن بپردازچه نظریه ؛انکارناپذیر است

نظریه هایی که به دنبال کشف صورت، زبان و ساختار آثار ادبی یا به دنبال شناخت 
این  های بومی باید بهیابی به نظریهبرای دست مؤلف و جهان فکری او یاری رساند.

-: نخست آشنایی محققان و منتقدان ایرانی با چارچوب نظریهکردتوجه ویژه نکات 

 .گراها به منظور ممارست در استخراج یا کشف نظریة ادبی بومپردازی و ساختار نظریه
 .پردازان برجستة آنههای ادبی غرب و آرای نظریدوم، آشنایی عمیق و روزآمد با نظریه

های تلفیقی در ای در مطالعات و آگاهی از ظرفیترشتهسوم، داشتن رویکرد میان
گانة ها و عناصر هفتچهارم، شناخت غور و عمیق از سازه .های علمیکاربست نظریه

سازنده متن شاهکارهای بزرگ ادب فارسی؛ چون شاهنامة فردوسی، مثنوی مولانا، 
تان و بوستان سعدی، تاریخ بیهقی، هزار و یک شب، هفت پیکر غزلیات حافظ، گلس

ادبی بزرگ  -ادبی ابن سینا، سهروردی و... و متون عرفانی -نظامی و... و آثار فلسفی
 -بینی ایرانیپنجم، آشنایی ژرف با جهان . عین القضات، غزالی، هجویری و... مانند آثار

اسلامی؛ ششم،  -قیون، متکلمان ایرانیاسلامی و تسلط بر آرای فلاسفه، بلاغیون، اخلا
 آشنایی و تسلط بر تاریخ ایران و اسلام.
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